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  » آزادي و آفرينشهشعر حافظ، واح«
  )جستاري پساساختارگرايانه(

  1مهري تلخابيدكتر 
  خدابنده واحدت علمي دانشگاه آزاد اسلاميأعضو هي

 : مقالهچكيده

اي هدف مقاله حاضر آن است كه نشان دهد، چگونه مكتب پساساختارگرايي، از تعيين معن ـ             
هـاي متنـي    در اين راستا، نخست با اشاره، به بخشي از ويژگـي . ورزد نهايي براي متن امتناع مي   

شود كه از منظـر نقـد پـساساختار گرايـي،            چون غزليات حافظ به تبيين اين مطلب پرداخته مي        
تحليـل عرفـاني نگـاه داشـت از ايـن رو بـراي          توان معناي غزل حافظ را تنها در انحـصار         نمي

و بـا تكيـه بـر مـتن و افـق             به فهم متن، نخست بايد خود را از بند قصد مؤلف رهانيد           رسيدن  
نقد پساساختارگرايي با تكيه بر عدم قطعيـت رابطـه بـين دال و              . معني را آفريد  ،  انتظار خواننده 

هاي خاص زبان ادبي از جملـه        ها در زبان و نيز به واسطه ويژگي        پايان دلالت  مدلول و بازي بي   
دهـد   معما و ماهيت استعاري و مجازي آن و استفاده از قواعد ساختار شكني نشان مـي               ابهام و   

در پايـان پيـشنهاد     . انتهـا ادامـه داشـته باشـد        توانند در يك روند دلالتي بي      ها مي  كه چگونه دال  
اي است كه واقـف بـر        كند كه براي تفسير و تأويل متني گشوده چون حافظ نياز به خواننده             مي

سبات نشانگان متن باشد، از پروسه ساختار شكني آگاه باشد و نيز بداند كـه چگونـه                 نظام و منا  
  .نهايي گريخت افزايش داد و از حصار يك معنا قطعي و توان معنا را مي

  :ها ليد واژهك
  .، افق انتظار، ساختار شكنيdifferance، تمايز گرا نويسندهپساساختارگرايي، مرگ مؤلف، 

                                                 
1- mehri.talkhabi@gmail.com 
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 پيشگفتار

  مـنش شـاعرانه و جـوهره        تفسير پذيري شعر حافظ ناشي از      ،حاظ تحليل پساساختاري  به ل 
آميـز و    نكته سنجي شاعرانه، ابهـام عمـدي و راز         ،ايهام،  است كه ايجاز، اعجاب    "رشع"خلاق  
هاي نهاني    آن، انديشه خواننده را درگير فهميدن راز پنهاني شعر و لايه            گري روشنگرانه  وسوسه

سازد و همين خصلت چند سويگي و الماس وارگي شعر حـافظ، سـبب             ن مي ي سخ  و پرجاذبه 
 و ديد خاص خود شعر حافظ را به نوعي تحليل و تفسير كند         اي با زاويه   خواننده شود تا هر   مي

اي است كـه بـا ذات و جـوهره سـيال شـعر روبـرو                 طبيعي هر خواننده   اين واكنش، بسيار  البته  
هـا، حاصـل      بايد به هوش بود كـه ايـن گونـه برداشـت            شود و درست در همين جاست كه       مي

 هاي شگفت انگيز خود، ذهن     تواند با ظرفيت   جوهرة شعري و كمال سخن شاعرانه است كه مي        
هاي مـا را ميـسر       را به پويش و جوشش و خلاقيت وادار كند و فوران افكار و انديشه             خواننده  
  .بسازد

آن چـه گذشـت، تفـسير يـا معنـا            ه بنـابر  با اين توضيحات، هم چنين بايد در نظر داشت ك         
هـاي رايـج در گذشـته، بـه معنـاي       بخشيدن به شعر، از سوي خواننده، برخلاف برخي از شيوه        

بايد چنين پنداشت كـه     . سرايش بوده نيست    در لحظه  براي كشف آن چه منظور شاعر      كوشش،
مند شـدن    تنها با بهره  دهند و    حيات معنايي خود را از دست مي       ها با خروج از ذهن شاعر،      واژه

  . گيرند اي مي  جان تازه،ذهن خواننده اي در از عناصر هستي بخش تازه
پيامد اين رويكرد، تغيير تعريف شعر از تبلوري ثابـت و ايـستا بـه سـاختاري روان و پويـا                     

اي   هر خواننده و منتقدي با چشم انداز تازه         تواند در هر دوراني از تاريخ و به ديده         است كه مي  
توجه به اين نكته ضروري است كه منظور ما در اين جا تغيير خود شـعر نيـست،                  . نمايان گردد 

تـوان در    كمتر شعري را مي    .بل شيوة نگاه كردن به آن از سوي خوانندگان و تحليل گران است            
ها و براي تمام خوانندگان داراي معناي يكـساني باشـد و             ادبيات جهان يافت كه در همة دوران      
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بيان شعري، با هر صورت و مربـوط         .هاي گوناگون آن به چشم نخورد      وتي در خوانش  هيچ تفا 
گذارد كه در ذات خـود تفـسير پـذير و            مي به هر دوران كه باشد، تبلوري از زبان را به نمايش          

  .پديد آورندة نماهاي گوناگون است
ود دارد كه هرگـز     وج و واژگاني ها   ها، صداها، معنا، استعاره    سويهواره  ، هم يات حافظ در غزل 

بـه لحـاظ تحليـل       «.كنـد كـه در قطعيـت يـك معنـا آسـوده خـاطر شـود                 مخاطب را رها نمي   
پنـداريم كـه بـه       مـي  گاه. است پساساختاري فهم معناي بسياري از ابيات در غزل حافظ دشوار         

اي از معناهاي متفاوت      بر طرح مجموعه   ،شويم كه راه   ايم ولي زود متوجه مي     معنايي دست يافته  
برخـي از غزليـات     ي    معناي عاشـقانه   به عنوان مثال   .هاي گوناگون گشوده شده است      ساخت و

كـرد كـه بـه يـاري و در           شد، معناهايي ديگر را پنهان مي      مي گر كه در نگاه نخست جلوه    حافظ  
هاي بنيـادين    يكي از نظرگاه  ،  به عنوان مثال  . 1»كشد اي را پيش مي     افق معنايي تازه   ،جريان تأويل 

 ايـن اسـت كـه ديـوان         ، بسياري از تفسيرهاي ديوان حافظ مكرر شده است         ان جانمايه كه چون 
گروهي از حافظ پژوهان معتدل نيز برآنند كه ديوان حافظ اگـر            . حافظ، به تمامي، عرفاني است    

 گروهي ديگر به تمـامي      ؛ها تأكيد جدي دارند    نه كاملاً عرفاني اما بر عرفاني بودن پاري از غزل         
اند و گاه حافظ را متهم به استفاده ابزاري از اصـطلاحات             شعر حافظ را منكر شده    منش عرفاني   

امـا بايـد بـاور       ؛هايي چنين، هم چنان در باب ديوان حافظ ادامه دارد          بحث... اند و    عرفان كرده 
  ديوان حافظ،   كرانه داشت كه اعتقاد به هر يك از باورهاي ياد شده، جز كرانمند كردن دنياي بي              

دارد و محصور ماندن در هر يك از اين باورها، تنها جغرافياي معنايي ديـوان حـافظ را                  ثمري ن 
  . كند تر مي تنگ

در اين جستار بر آنم كه با نگاه فراخ نقد پساساختاري، به اين پرسش پاسخ گويم كـه چـرا          
ن چرا تمـامي تفـسيرهاي ديـوا       نهايي و قطعي برسد؟   اي   د به نتيجه  توان نمي تفسير ديوان حافظ  

چـرا ديـوان حـافظ بـر         معنايي؟هاي عظيم    ي دلالت  لحظاتي ايستا هستند از جريان پويا      ،حافظ
اين مقالـه در پـي آن اسـت كـه            ناتواني خويش براي شكل دادن به انسداد معنايي اذعان دارد؟         

هـم از يـن رو،      . متني چون حافظ، ماهيتي چند گانه دارد و سرشـتي فرونكاهيـدني            نشان دهد، 
تابد اما از آن جايي كه هر يـك از تفـسيرهاي ديـوان     كرر و تفاسير مجدد را بر مي      هاي م  قرائت

رسد، ضـرورت دارد تـا    اند، به نظر مي حافظ بر يك يا چند توانش عمده غزل او اصرار ورزيده          

                                                 
 .15: 77 احمدي، -1
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هاي متعدد معنايي خود را از رهگـذر          به ديوان حافظ به مثابه متني نگريست كه توانش         ،يك بار 
اش  ن شناختي خود به دست آورده اسـت و بـه دليـل ماهيـت خـاص زبـاني                  هاي زبا  جايگشت

همواره آمادگي آن را دارد كه در جهتي متفاوت از آنچه ظاهراً در آن قرار دارد يـا مخـتص آن                     
زبان بـسياري    به واقع تأمل بر بعد زباني ديوان حافظ و آگاهي بر ماهيت خود            . پيش رود  است،

دهد و از آن     نمايد و پاسخي در خور مي      باز مي ،  رسد ا بر مي  از مسائل هميشگي حافظ شناسي ر     
توان در ارتباط با متني چون حافظ        نمي جايي كه زبان همواره در معرض انتشار و تعويق است،         

 ابهام بنا نهاده شده اسـت، بـه انـسداد معنـايي              پايه بر،  كه جداي از ويژگي خاص زبان، آشكارا      
)closure (به يك معناي خاصانديشيد و آن را تنها  )محدود كرد) معناي عرفاني .  

اند كـه از يـك       اند، هم اگر چه كساني بوده      در اين زمينه، تامل چنداني نكرده     حافظ پژوهان   
در بـاب چگـونگي امكـان تعـدد و          اي   پردامنهاند اما مطالعه     تنوع رسيده غزل به چندين تفسير م    

  . تكثر معنايي در ديوان حافظ صورت نگرفته است
 كه به چگـونگي كثـرت        است پساساختارگرايي بر آن   نقد   هاي ين مقاله با استفاده از انگاره     ا

 كه چگونه ديـوان حـافظ، مـستقل از بـه            د و نشان ده   پرداختهمفاهيم و معاني در ديوان حافظ       
 خود، داراي استقلال عيني است و بدون توجه به معنايي كـه شـاعر قـصد آن را                    وجود آورنده 
ايـن باشـد كـه       ،اگر مبناي فكري ما در هنگام خواندن غزليات حافظ        . كنش است داشته، داراي   

بايد قادر باشيم به اين پرسش نيز پاسخ         نگريسته است،  حافظ با سويمندي عرفاني به هستي مي      
   .دهد  ديگر را نيز به خواننده ميگوئيم كه چگونه ديوان او امكان خلق معاني

با چندين سؤال محـوري رو بـه        ،  معناي غزليات حافظ  از نظر نقد پساساختاري، در بررسي       
گـر    تعيـين  شـاعر چه چيزي تعيين كننده معنا در غزليات حـافظ اسـت؟ آيـا قـصد                : رو هستيم 

 خود زبان است و ممكن است قصد حـافظ           معناست؟ آيا معنا چيزي نهفته در متن است و زاده         
معنـا بـه      و يا اين كه،    است) ب(اي  گفته است عملاً به معن    بوده باشد اما آنچه     ) الف(از شعري   

 زيست جهان خواننده اسـت كـه معنـا در            تمامي، در گرو برداشت خواننده است و در محدوده        
عامـل سـاخته و پرداختـه شـده اسـت،       سـه هايي كه براي هـر   شود؟ استدلال  جايي متوقف مي  

يكـي از ايـن     نشانگر آن است كه معنا امري پيچيده و فرار است و البته چيـزي نيـست كـه بـا                     
  . عوامل بتوان، يك بار براي هميشه، آن را تعيين كرد

ردازيـم   در اين جستار، نخست به نقش قصد نويسنده يا شاعر در تعيـين معنـاي ادبـي مـي                  
  .نيمك عد از آن بر روي خواننده تامل مي سيم و سپس به متن مي
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  قصد نويسنده
 شاعر حل   ،وان با پرس و جو از نويسنده      ت تفسير آثار ادبي را نمي     از منظر نقد پساساختاري،   

 نگـارش اثـر در ذهـن         معناي يك اثر ادبي آن چيزي نيست كه نويسنده در لحظه          «. و فصل كرد  
داشته است يا نويسنده پس از پايان يافتن نگارش فكر كرده كه اين معنا را دارد به واقـع ارزش         

محـدود كـردن    . يابـد  عه انتشار مـي   هاست كه در جام    آثار ادبي به آن بناي خاص ساخته از واژه        
 هـم چنـان يكـي از        ،نويسنده احتمـالاً در ذهـن داشـته اگـر چـه           ،  معناي يك اثر به آنچه شاعر     

هـاي بعـدي بـه اثـر را كـم اهميـت              پاسخ ،هاي ممكن در نقد است اما اين استراتژي        استراتژي
دهـد و اگـر هـم        ي خلق خود پاسـخ م ـ      هاي لحظه  گويد كه اثر به دغدغه      مي شمرد و تلويحاً   مي

  .1»شود صرفاً از سر تصادف است هاي خوانندگان بعدي مي پاسخگوي دغدغه
ها تـن در دادن      آن. پساساختارگرايان كار خود را با صراحت كامل با حذف مؤلف آغازيدند          

به اقتدار مؤلف و باور به اين امر را كه معنـاي مـتن را ويژگـي خـاص شخـصيتي و فكـري و                         
روي ديگر سكه ارتجاع به حـساب آورنـد؛ البتـه پـيش از              ،  زند اثر رقم مي  هاي خالق    باورمندي

همـه معنـاي يـك اثـر     « :پساساختارگرايان نيز كساني بودند كه به چنين امري اشاره كرده بودند       
تـوان گفـت كـه بـا آن          شود و حتي نمي    هنري با در نظر گرفتن قصد و نيت مؤلف دريافته نمي          

هايي است كه براي خود هويت و وجود مـستقلي           مي از ارزش  برابر است، معني در واقع سيست     
  .2»را در پيش گرفته است

در اغلب موارد، سعي دارد در اثر ادبي، شـواهدي را پيـدا كنـد كـه         اما در نقد سنتي، منتقد،    
يعنـي   كشف مؤلـف در اعمـاق اثـر،       . نشان دهد حدسيات او در باب مؤلف درست بوده است         

؛ اما بايد باور داشت كه اثر تنهـا يـك بعـد زمـاني دارد و آن حـال                    رموفقيت در نقد و تفسير اث     
 نوشتن وجود خارجي دارد پس از اتمـام نوشـتن        نويسد و فقط در همان لحظه      مولف مي . است

رود و هويـت مـتن بـه عنـوان سـاختاري مـستقل و قانونمنـد پديـدار                    هويت مولف از بين مي    
اي خـود    ثر ادبي از ساختار تاريخي و زندگي نامـه        ا شود، اين طبيعت نوشتار است؛ بنابراين،      مي

  . جداست
مؤلـف  «و  »مـرگ مؤلـف   «پساساختارگراياني چون رولان بارت و ميشل فوكـو در مقـالات            

                                                 
 .90، 1382 كالر، -1

2  - Wellek & Warren; 1973:42. 
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 اند و برآنند كه ايـن حـضور،         حضور مؤلف را در مطالعات ادبي توأم با استبداد دانسته          »چيست
 كند، ر مقام منشاء  معنا به خواننده تحميل ميتابد و در واقع خود را د   صداهاي متباين را بر نمي    

اما بايد به ياد داشت كه نوشتن چيزي نيست مگر استفاده از نظام زبان و رمزگان آن براي القاي               
از اين رو آنچه در نقد متن بايد كانون توجه منتقد باشد نه مؤلف، بلكه زباني است كه در                   ،  معنا

 خود را به مؤلف معطوف سازد و او را مرجـع اقتـدار و   اگر منتقد توجه «متن به كار رفته است      
خاستگاه معنا يا صاحب معناي متن بداند اين امر در حكم اعمال نوعي محـدوديت بـر مـتن و                    

  .1نيز به معناي در نظر گرفتن يك مدلول غايي و مسدود ساختن نگارش است
بايد  ،ن غزليات حافظبا توجه به مباحث مطرح شده بايد دريافت كه در برخورد با متني چو         

هم عارف بوده باشد، نبايد در هنگام بررسي غزليات او به            حافظ اگر . ي حافظ رها شد    از سلطه 
 تصوير ادبيات در نقد سنتي مستبدانه بر نويسنده، شخـصيت،         «:گويد بارت مي . خود او بپردازيم  

تنها بايـد افكـار      گويي در پس غزليات حافظ       2»هايش متمركز شده است    افكار، علايق و اشتياق   
يـا ايـن كـه تبلـور      سيم وراش را بر هاي زميني هاي عشق يا نشانه عرفاني او را استخراج كنيم و     

و در واقع در شرح غزلياتش تنها به حافظ بپردازيم كه آن            .. . هاي خيامي او را بكاويم و      انديشه
بايـد صـداي حـافظ،      گويي همواره در تفسير يك غزل سرانجام         اند؛ غزليات را به وجود آورده    
گويـد، در يـك مـتن     مـي  »3مرگ مؤلـف «بارت به روشني در مقاله . رازي را برايمان بازگو كند    

گويد و نه نويسنده و براي درك معاني مختلف يك متن ادبي             ادبي، اين زبان است كه سخن مي      
ابـستگي  بايد ديدگاه نويسنده محور را به تمامي كنار بگذاريم هنگامي كه متني منتـشر شـود، و                

بارت هم چنين بـه     . شود گردد و متن به وجودي مستقل تبديل مي        ميان نويسنده و متن قطع مي     
او با اين استدلال كـه معـاني        . پردازد طرح مسائلي درباره فرديت نويسنده در فرايند نگارش مي        

 راه گيـرد كـه در ايـن      نتيجه مي   متن، بر خواننده متمركز است و نه نويسنده،         متكثر شكل دهنده  
   .در نظر گرفتتولد خواننده بايد به قيمت مرگ مؤلف   وكنار گذاشت  نويسنده را بايد اسطوره

 ميان نويسنده و نويسا تفاوت قائل       »4درجه صفر نوشتار  «بارت پس از اعلام مرگ مؤلف در        
سـوي آن    داند تا فـرا    نويسا زبان را ابزاري مي    «گويد    آرماني مي   او با اعتقاد به نويسنده     .شود مي
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كوشـد   او مي. رود او هدفي شناخته شده پيش روي خود دارد و به راهي مستقيم مي           .دست يابد 
نويسد تنها يك معنا داشته باشد؛ معنايي كه بايد خواننده آن را بفهمد يـا بـه بيـان                    تا هر چه مي   

سخن نويسا همانند سخن علمي اسـت كـه هـدفش و آرمـانش     . به خواننده تحميل شود،  ديگر
نويسنده اما پيش از هر چيز مجذوب ماهيت ابـزاري كـه بـه           . دن به يك معناي نهايي است     رسي

هاست نه  زبان براي او هدف اصلي است؛ او دل مشغول واژه .برد؛ يعني، زبان شده است    كار مي 
دانـد كـه در كـار آفـرينش          خوب مي  جهان؛ در پي ايجاد معنايي قطعي و نهايي در متن نيست؛          

بارت اما اين نكته را هم مطرح كرد كه نويسنده معمولاً تركيبـي اسـت از                . استدنيايي از معناه  
شـود البتـه كـه الگـوي         گاه به سوي زبان و گاه به معنا كشيده مـي           او. نويسنده آرماني و نويسا   

  .1»داند، دنيايش زبان گونه است اي است كه مي آرماني نويسنده
توان  ر ديوان حافظ نيز از آن جايي كه نمي        د با توجه به مباحثي كه بارت مطرح كرده است،        

 ،توان به اين نتيجه رسيد كه شايد براي حافظ نيز آگاهانه زبـان             مي ،به معناي نهايي دست يافت    
دانسته است كه در كار خلق        مي ، نيك ،او نيز در هنگام خلق اشعارش      هدف اصلي بوده است و    

توان دريافت كه حافظ يـك       كر آن رفت، مي   چه ذ   بنابراين با توجه به آن     . است معانيدنيايي از   
در  چرا كه با بازي شگرفي كه در زبان و با زبان به راه انداختـه اسـت،            نويسنده است نه نويسا؛   

 بـا بـار فرهنگـي       ،حافظ با به خـدمت گـرفتن زبـاني سـايه دار           «پي ايجاد معناي قطعي نيست      
يي جز آن كـه در دلالـت نخـستين          گوناگون و راز آميز، از يك طرف، خواننده را به وجود معنا           

هـم  ترتيـب   كند و از طـرف ديگـر، وجـه           وسوسه مي  گردد، هاي زباني به ذهن متبادر مي      نشانه
اي ترتيب داده است كه امكان گردش خواننده را از يك سطح معنـايي   نشيني كلمات را به گونه    

اه چنـدين و چنـد      و گ ـ [سازد و او را همواره در برزخ ميان دو سطح            به سطحي ديگر ميسر مي    
  .2»نمايد  مردد مي]سطح

او پـس از اعـلام مـرگ مؤلـف بـه نـوعي       « .آفريند را ميلذت متن بارت در نهايت، مفهوم   
زبان را : نيز از آن دفاع كرده است رسد كه نيچه آن را نشخوار كردن خوانده و فوكو خواندن مي
نوشـتار و هـر نوشـتاري يـك         اي كه هر خوانش يك       به گونه ... در متن چريدن، و     ،  زخمه زدن 
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 در ميان متون ادب فارسي شايد ديوان حـافظ جـزء معـدود متـوني اسـت كـه                    1»خوانش است 
  .قابليت اين گونه خواندن را دارد

شـود كـه زبـان حـافظ از      توان دريافت كه چه مسائلي سبب مـي      مي با توضيحاتي كه رفت،   
ترين پـساساختارگرايان    كي از بزرگ   نيز به عنوان ي    2ژاك دريدا . تنگناي تك معنايي خارج شود    

چه كه گفتـه شـده،       اعتقاد است و بر آن است كه خواننده بايد از آن            مؤلف بر متن، بي     بر سلطه 
از آنجا كه هر دالـي بـه دال   «به عقيده دريدا . برسد نجات يابد و به آن چه كه گفته نشده است،   

و ايـن    رسد ي خود به مدلول ديگر مي     يا هر مدلول  ) شود مدلول خود دال مي   ( ديگر دلالت دارد    
تأخير و تعويق افتد يـا متفـاوت   شود كه معنا به   رشته بي پايان است؛ بنابراين، اين امر سبب مي        

و اساسـاً   ) differance(شـود    كند و مخطلـف مـي      اصطلاح او اين است كه معني فرغ مي       . شود
آيـد زيـرا آن معنـا ديگـر آن واژه            كنيم بين آن دو اخطلاف پيش مي       اي را معنا مي    وقتي كه واژه  

صـدا اسـت، وارد       بـي  aاش يـك      كـه مشخـصه    differanceگويد با تمركز بر       دريدا مي  3نيست
  از ديدگاه دريـدا،    .4شويم هاي متني مي   ها و ديگر آرايش    ديگر واژه ،  ها اي از ديگر مفهوم    زنجيره

ر جهتـي متفـاوت از آن چـه         معنا ماهيتا آمادگي اين را دارد كـه د         معنا در متن محصور نيست؛    
 آن است، پيش رود، بي آن كه در بنـد آن باشـد كـه  قـصد                ظاهراً در آن قرار دارد و يا مختص       

  . مؤلف چه بوده است
پل ريكور نيز معتقد است كه نيت مؤلف هر چه باشد، اهميتي ندارد و به هر روي، معنـاي                   

زبان ممكن اسـت و هـر       ) و با    ( هرگونه شناخت بنياني در   «به نظر ريكور    .متن از آن جداست     
. ها در سخن و با سخن دريـافتي هـستند          هاي بسياري دارد كه شماري از آن       اي زباني معنا   گزاره

دلالـت   هـر مـتن در هـر       گويد معنـاي   معناي متن يكي نيست و مي      داده است كه   ريكور نشان 
  .5»شود دگرگون مي

متـون  د توجه به نيـت مؤلـف، تئـوري          امبرتو اكو نيز يكي ديگر از پساساختارگرايان با طر        
كند، بلكه  متوني كه هيچ  نتيجه يا تفسير خاصي را به خواننده القا نمي          «.كند  را مطرح مي   گشوده
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  .1»طلبد آورانه مي از وي واكنشي خلاقانه و نو
هـاي   اي چون غزليات حافظ بدون توجه به نيت شاعر، مدام، دلالـت         به باور اكو، اثر گشوده    

 .انگيزانـد  ها را بر مـي     ي تداعي  هو بازي آزادان   گرداند هاي ضمني بر مي     به دلالت  صريح خود را  
دهد اما قواي مـتن   هر خوانش يا تفسيري از يك اثر گشوده، آن اثر را توضيح مي       «نويسد اكو مي 

   .2»برد زيرا قوانين دروني و ذاتي اثر گشوده استوار بر ابهام است را به تمامي تحليل نمي
ار منتقد اين نيست كه رابط و واسـط         ك«:گويد  مي »3مؤلف چيست « نيز در مقاله     ميشل فوكو 

توضيح سـاختار اثـر     ،  نقد؛ يعني . اثر باشد و به شرح و بسط آراي نويسنده بپردازد          بين مؤلف و  
   .4»هنري و درك ارتباط عناصر و اجزاء متشكله آن با هم

حافظ شناساني كه بر     افظ بايد گفت،  ا توجه به مباحثي كه رفت، در ارتباط با متني چون ح           ب
كـلام عرفـاني     پيش از هـر چيـز،     عرفاني بودن غزل حافظ تأكيد دارند، لاجرم بايد بپذيرند كه           

 همان گونه كه    ؛در هر كلامي، حضوري چند معنايي است       سرشار از نمادهاست و حضور نماد،     
 ـ       «  پل ريكور گفته است    اي كـه در آن معنـاي        هنماد عبارت است از هرگونه ساختار دلالت گون

پـس  . اند آورد و اين معناها نا مستقيم      آغازين و صريح، همراه خود معناهاي ديگري را پيش مي         
  :5»ارزيابي نمادها در حكم يافتن معنا يا معناهايي پنهان است

پس در چنين كلام نماديني، رسيدن به نيت اصلي مؤلف و تك معنايي، كاري بس عبـث و                  
ارزيابي نماد، نيازمند آن كاركرد ذهن است كه معنـاي پنهـان را در معنـاي               بيهوده است چرا كه     

  . قابل شناخت طرح كند
 امكـان   كه آيـا پرسش اين توان دريافت كه پاسخ پساساختارگرايان به تا اين جاي بحث، مي   
 وجـود   دستيابي به يك معناي يكه و نهـايي در مـتن از ايـن رهگـذر                دستيابي به نيت مؤلف و    

وان با توجـه    ت  دارند كه نمي   پساساختارگرايان باور  در واقع، . ترديد پاسخي منفي است    بي دارد؟
يم ي بايد به جستجو چيزهايي برآ     ،به جاي آن در متن    . هاي زبان، به نيت مؤلف پي برد       به ويژگي 

گام نخست، براي مواجهه بـا       پساساختارگرايان در . گويد كه خود متن مستقل از نيت مؤلف مي       
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اي قائـل شـويم، در واقـع     ها برآنند اگر بـراي متنـي نويـسنده    آن. كنند ده را عزل مي   متن، نويسن 
ايم كه نگارش را پايان      ايم، يعني به يك مدلول مجهزش كرده       محدوديتي را به متن تحميل كرده     

  . دهد، حال آن كه فضاي نويسندگي و متن، فضايي است چند بعدي كه بايد در آن پرسه زد مي
در برخورد با متن مؤلـف را بايـد         « گويد او مي . بحث، بايد با دريدا هم آوا شد      در پايان اين    

  .1»اختراعي كه ديگر سودي ندارد، انگاشت و متن را از آغاز خواندن دانست
گـر   با اين حال، بايد يادآور شد كه منتقدان سنتي همواره با اين نظر كه قصد مؤلف، تعيـين                 

ها اين است كه بدون توجـه بـه          ترين دلايل آن   مهم يكي از  .اند به مخالفت برخاسته   ،معنا نيست 
هـاي   تأويـل  ِتوان هر چيزي را گفت اما بايد دانـست كـه اگـر چـه در     نيت مؤلف در تفسير مي    

متنوع، بر روي متن گشوده است اما بايد به تأويلي رسيد كه در راستاي نظام نشانگان متن باشد      
تـوان   كنند كه هر چيزي را مي   ساساختارگرايان ادعا نمي  به واقع پ   .كند و متن صحت آن را تأئيد     

نويـسندگاني را ارج    « ها به جاي انديشيدن محـال بـراي رسـيدن بـه نيـت مؤلـف                  گفت اما آن  
 به جـاي    ،انگيزد نهايت فكرهاي گوناگون بر    هايشان اين قدرت را دارد كه بي       نهند كه آفريده   مي

 . 2» معناي اصلي و اوليـه اثـر بـوده اسـت           ، تصور ما  آنكه ارج شان تنها در آن دانسته شود كه به         
بايد اين نكته را بار ديگر با تاكيد افزود كه اين متون عالي هستند كه نگره حذف مولف را                    البته

تر به نظم باشد، نيت مؤلـف آشـكارتر          تر و نزديك   چه، متن معمولي    هر كنند چرا كه   تقويت مي 
د، نيت مؤلف محوتر است و در متون درجه يك، به           است و هرچه متن، عالي تر و ادبي تر باش         

توان بـه    مي. توان آن را در كانون معني جمع كرد        نحوي پراكنده و گسترده و محو است كه نمي        
توان بر متون معمولي، معاني مختلف بـار         تر با حذف نيت مؤلف چنين گفت كه نمي         نحو علمي 

را دارد كه تصادفاً يكي از آنها ممكـن         كرد، حال آن كه متون ادبي ظرفيت حمل معاني مختلف           
  . به هر تقدير، عمل انطباق مستقل از نيت مؤلف است. است، قصد مؤلف باشد

  متن تمركز بر
بـر  ،  مرگ او اعلام   مؤلف از صحنه نقادي ادبي و     بيرون كشيدن   پساساختارگرايان پس از آن     

 اي مهـار  پديده ، كردند كه زبانها تمركز بر متن را با اين بحث آغاز  آن . تمركز كردند  ،روي متن 
كنـد و از     پساساختارگرايان برآنند از آن جايي كه زبان، بر مبناي تمايز عمل مـي            . نا شدني است  
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هـاي ديگـر     ها از واژه   ها به چيزي ارجاع دهند، تمايز آن       شود واژه  آن جايي كه آن چه باعث مي      
 هـا،   بنابراين، ايـن واژه    ؛ها اديق آن است و نه پيوندي مستقيم با واژه و به اصطلاح مراجع و مص            

اي نيست   هيچ واژه . كنند كه هرگز تماسي با دنياي واقعي ندارد        در درون يك نظام زباني كار مي      
كه نتواند شكل ديگري داشته باشد و به اصطلاح در قيد مرجعش باشد و شكل آن را مرجعش                  

. و زبان صـورت اسـت نـه جـوهر         هاي زباني، همه دلبخواهي هستند       تعيين كند؛ چرا كه، نشانه    
معنا هرگـز    ها محصول روابط تمايزي است،     ز آنجا كه معناي واژه    ا«: گويد دريدا در اين باره مي    

بر آن است كه مدلول هرگز در خود و  دريدا بر مبناي اين ساختار تمايزي در زبان،        .ناب نيست 
اساساً بر طبـق    . ود ندارد بسنده كه تنها به خود ارجاع دهد، وج        براي خود در حضوري كافي و     

اي يا در نظامي حك شده است و درون آن نظام به ديگري و بـه                 هر مفهومي در زنجيره   ،  قاعده
ي رابطه شان با مرجع شـان        ها به واسطه    از سوي ديگر چون واژه     1»دهد مفاهيم ديگر ارجاع مي   

هـا   فرايندي كه بـه واژه    «:گويد يابند، پيوسته دستخوش تغييرند در واقع دريدا به ما مي          تعين نمي 
به دليل آن كه به      نه فقط،  رسند؛ ها هرگز به ثبات نمي     يابد؛ واژه  هرگز خاتمه نمي   دهد، معني مي 

، گيرند ها مي ها قرار دارند، مرتبطند و بخشي از معنايشان را از آن   هايي كه درست قبل از آن      واژه
آيـد، دگرگـون     سطه آن چه در پـي مـي       ها هميشه به وا    بلكه ،هم چنين به دليل آن كه معناي آن        

پس معنا حاصل تمايز است و پيوسته در معرض فرايند تعويق؛ در واقـع روابـط يـك                  . شود مي
بـدون آن روابـط،     . آيند، شرط معناست   هايي كه به دنبال مي     ها و واژه   واژه يا نشانه با ديگر واژه     

   2 ».معنا ممكن نيست
دالي نه   ها هر  از نظر آن  . كنند  ثبات مدلول ترديد مي    بنابراين، پساساختارگرايان در قطعيت و    

هاي ديگر   اي از دال   دهد كه آن نيز، به زنجيره      به يك مدلول خاص بلكه به دالي ديگر ارجاع مي         
معنـا را بـه تعويـق        هاي زباني به جاي ايجاد معنايي بـا ثبـات،          هاز اين رو نشان    شود؛ مربوط مي 

هاست، پـس اولا     ها نيست؛ كهكشاني عظيم از دال      ي از مدلول  متن ساختار «اندازند؛ بنابراين    مي
ها با مـدلول     شود و ثانياً اساساً بين برخي از دال        اي ايجاد مي   ي تازه  مدام بين دال و مدلول رابطه     

  .3»ي صحيحي نيست رابطه)ميخانه و امثال اينها در حافظ،مغان پير،مثلاً رند(

                                                 
1  - Derrida, 1996, 30. 
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يات حافظ صادق است، متوني كه بـه گفتـه رامـان            البته اين سخن در مورد متوني مانند غزل       
دارد و بـه متـوني كـه آزادي آن را محـدود      حداكثر آزادي ممكن را براي دال مجاز مـي     «سلدن  

توان بدان پي بـرد، متنـي چـون غزليـات حـافظ كـه           همان گونه كه مي     1»كند، التفاتي ندارد   مي
 ني اسـت كـه خـود بـه صـراحت بـر            دارد، از متـو    حداكثر آزادي ممكن را براي دال مجاز مـي        

آن گاه كه پس از خوانش يك يـا چنـد   .  در شكل دادن به انسداد معنايي اذعان دارد     ،اش ناتواني
گيرد كه غزل را مثلاً در يك معنـاي عرفـاني مـسدود كنـد، در                 خواننده تصميم مي  ،  بيت حافظ 

مانـد و تأمـل و     خواننده ميخيزد كه تنها ابيات بعدي، حافظ چنان به مقابله با اين انسداد بر مي         
ترديد و درنگ او در برابر غزلي كه با تمام وجود، در توليد لحظات ناپايدار و پيوسته متفـاوت                   

  . معنا با تمامت اجزاي خود در تعامل است
 يابيم كه دستيابي به يك تفسير درست و مشخص در ديـوان حـافظ،              تا اينجاي بحث در مي    

تـوان چنـين     مـي  از ديـد پـساساختارگرايان       چرايـي ايـن امـر را       .همواره، با تزلزل همراه است    
  :برشمرد

بـه عبـارتي     انجامد، زبان هرگز كامل و محفوظ نيست بلكه هميشه به معاني مختلف مي           ـ  1
  .در معرض انتشار است

دهد كه زبان مهار نشدني اسـت و مـتن بـراي تظـاهر بـه                 نقد پساساختارگرايي نشان مي   ـ  2
خواهـد ايـن     ه عمليات بلاغي است و با توسل بر عمليات بلاغـي، مـي            انسجام دروني، متكي ب   

پنهـان   واقعيت را كه از تمايز نشات گرفته است و وفور معنا، ناشي از تمـايز و تعويـق اسـت،                   
از سوي ديگر، الگوي ظاهري اين يا آن در متون در واقع نقابي است بر موقعيت زير بنايي            . كند

ر كردن عدم تعيين بنيادي اين متون نشانگر آن است كـه ايـن              هم اين، هم آن و هم چنين آشكا       
اين است كـه هـيچ       رسند و معناي تحت الفظي آن،      نمي) closure(هرگز به انسداد     گونه متون، 

   .2معناي قطعي و نهايي وجود ندارد و متن عرصه امكانات بالقوه است
از  هاي قرائت يك مـتن بـود،       پساساختارگرايان برآنند نبايد در پي تحديد و تثبيت شيوه        ـ  3

آن جا كه زبان نقد يا تفسير دستخوش شرايط تفاوت و تعويق است و هر چه بيشتر يك بستار                   
انـد برجـسته     نظر قرار دهد به همـان ميـزان معـاني ديگـري كـه منظـور نـشده                  مشخص را مد  
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 دمان گفته   هيچ قرائت و تفسير نادرستي وجود ندارد و همان گونه كه پل            گردند؛ از اين رو،    مي
  1 .است هيچ قرائتي حكم يك تفسير نهايي را ندارد

از نظرگاه دريدا معني مـتن همـواره از مفـسر مـتن             «: گويد  در اين باب مي    2جرمي هاوتورن 
رسـد و    ي بي پايان است كه هرگز باز كردن آن به آخر نمي            فرش تا شده   پيشروتر است و مانند   

  .3شود جلوي پاي مفسر باز مي
هـاي   ها امكان تأويل   ها كه مناسبات دروني آن     بي به باور اكو، نظامي است از نشانه       اثر اد  «ـ4

هـاي متفـاوت از اثـر        تأويـل  .هاسـت  هر اثر، امكان و توان تأويـل       به اين اعتبار،  . دهد بسيار مي 
   4»اند آيند و آثاري از اين دست به دليل ابهام خود گشوده اي از توان اين آثار به شمار مي لحظه
شـود كـه      در مكتب پساختارگرايي، استدلال مي     5 از سوي ديگر، با طرح مفهوم بينامتنيت       ـ5

انـد، بـاهم    هاي ديگر گرفته شـده  در فضاي يك متن مفروض پاره گفتارهاي متعددي كه از متن       
كنيم  خواندن معنا، ما گره از اين خنثي شدگي باز مي    با. كنند تعامل دارند و يكديگر را خنثي مي      

هاي ديگر كه متن موجود ما از آن شكل گرفتـه در بـر               ي متعددي را در امتداد همه متن      ها نخ و
هـاي   درسـت ماننـد آن چـه در واژه        . بريم و در نتيجه با تكثير دائمي معنا رو بـه رو روئـيم              مي

دهد و تنها    شاعرانه چند ظرفيتي و متكثر كه به منطقي وراي گفتمان مدون وابسته است رخ مي              
 به واقع از نظرگاه 6شود  شده است كه زبان در سطح معناهاي منفرد نگه داشته مي  در سطح مهار  

پساساختارگرايي متن يك سري لغات نيست كه معنايي يكه و الهي عرضه كنـد بلكـه فـضايي                  
ها كه هيچ كـدام اصـيل نيـستند بـا            هاي مختلفي از نوشته    چند بعدي است كه در داخلش گونه      

هاي برگرفته شـده     اي از نقل قول    كنند؛ به واقع، متن سلسله     ورد مي آميزند و برخ   يكديگر در مي  
هـا، بـه زبـاني      نشانه ها را از رهگذر بازي آزادانه شمار فرهنگ است و اين نقل قول     از كانون بي  
  . كند ادبي بيان مي

 از ديد پساساختارگرايان، نوشتن چيزي نيست مگر استفاده از نظـام زبـان و رمزگـان آن                  ـ6

                                                 
 .175، 82 وبستر، -1
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نـه مؤلـف، بلكـه       از اين رو آن چه در نقد متن بايد كانون توجه منتقد باشـد،             . لقاي معنا براي ا 
با توجه به مؤلف و خاستگاه معنـا دانـستن او، نـوعي         . زباني است كه در متن به كار رفته است        

محدوديت بر متن اعمال شده و اين امر به معناي در نظر گرفتن يك مـدلول نهـايي و مـسدود                     
  .1استساختن نگارش 

اي ميان نويسنده    ادبي از منظر پساساختارگرايان مناسبتي ميان نويسنده و متن و رابطه            اثر ـ7
مناسبتي است ميان كنش دلالـت و جهـان، اگـر ادبيـات را يـك نهـاد                   و خواننده نيست؛ بلكه،   

ي ا به كارمان خواهد آمد اما اگر آن را گونـه         ... جامعه شناسي و     هاي تاريخي و   بشناسيم، روش 
اي خواهد بود و صرفاً دانش از دلالت به كارمان           ها ابزار نابسنده   كنش آفريننده بدانيم، آن روش    

  .2خواهد آمد
عدم امكان رسيدن به معناي قطعي و نهـايي،         ،  ها و جملات و كلام      عدم اعتبار ظاهر واژه    ـ8

كنـد، اصـول     يپنهان و دور از هم و گسسته در متن كه زبان در ذهـن ايجـاد م ـ                ،  معاني پراكنده 
اند، بر مبناي اين     اي است كه پساساختارگرايان در مواجهه با متن ادبي به ذهن خود سپرده             اوليه

مانند بازي شطرنج بي    «پايان است و به گفته دريدا        كشفي بي  جستجو و  اصول، جستجوي معنا،  
  .3»انتها است

راي كـشف يـك پيـام       قرائت متن مترادف با تلاش ب     « توان دريافت كه   با اين توضيحات مي   
  .4»استتار شده نيست بلكه برابر با توليد و بر ساختن است

اي از غزل حافظ، جز توقف جريان سيال         توان بر آن بود كه هر برداشت مصرانه        ميبنابراين  
. فضايي چند بعدي دارد  چرا كه غزل حافظ،؛كند، معناي ديگري ندارد معنايي كه غزل توليد مي

اگـر  . اي از معاني اسـت     به واقع براي هر فرد، اثر ادبي مجموعه       . پرسه زد    فضايي كه بايد در آن    
بـل بـه دليـل    ، مفهوم دارد نه به دليل نـاتواني و نـاداني خواننـده         اثر ادبي در يك لحظه چندين       

از اين رو، تأويل متن به معناي كشف مفهومي كما بيش درسـت بـراي   . ساختار خود متن است  
 بنابراين بايد اذعان داشت كـه       يت چگونگي كثرت مفاهيم آن است     آن نيست؛ بلكه دانستن اهم    
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كساني كـه مـدعي يـافتن         كار . آن است   ترين ويژگي متني چون حافظ، ماهيت چندگانه       اساسي
از سـوي ديگـر، بـه       . محكوم به شكست است    تفسيري قطعي از شعر حافظ هستند، بي ترديد،       

ي مـتن چـه از ذهـن نويـسنده نـشأت            قائل شدن به وجود يك معناي مشخص برا       «قول بارت   
شـود   هاي ممكن مـي  مانع ساير قرائت گرفته باشد و چه از هماهنگي زيبا شناختي ايده آل متن،  

ي و آزادي   كه همگي خلاف آفرينش گر     كند هاي نقادانه و تفاسير خاصي را تأييد مي        و رهيافت 
  .1»است

هـا را    نويـسنده گـرا ناميـد و آن       ) writerly(بارت، متوني مانند حافظ را      از اين رواست كه     
پايـان در متـوني چـون      دريدا نيز با طرح مبحث انتشار يا بسط به حالت عدم تحقـق بـي            .ستود

به واقع دريدا با حذف مدلول، آخرين ابزار كنترل انساني را بر زبان كنار               .بخشد حافظ قوت مي  
يابـد كـه     ي و خلاقيـت مـي     زبان در نوع خود، نوعي انـرژ      ،  ها گذارد و در غياب همه مدلول      مي

زبان  در انتشار، . كاملاً از انرژي و خلاقيت ذهني نويسندگان و يا خوانندگان منفرد متمايز است            
كند، مـسئوليت و فرديـت،       كند كه از مسئوليت و عدم مسئوليت اجتناب مي         اي عمل مي   به گونه 
  .ولين تأثير انتشار است ديگر تفوق و برتري ندارند؛ اين ا هايي هستند كه در اين حوزه، ارزش

دهد كه معنا خـود آن       اي خود كار، نشان مي     چيزي را معنا كردن به گونه     «: دريدا بر آن است   
حضور معنا را كه حاصل محوريت كـلام          دريدا نيز چونان ديگر پساساختارگرايان،     2چيز نيست 

ايـدگر، بـدان    همان است كه ه    محوريت كلام، . غياب معناست     كند و متوجه سويه    است، رد مي  
توان به يك معنـاي معلـوم پـي          گفت و در يك جمله بدان معناست كه مي         متافيزيك حضور مي  

توان به يك معناي واحـد دسـت         دريدا بر آن است كه مركزي در متن حضور ندارد و نمي           . برد
اش  كلام ن بود كه حافظ يك ساختار شكن است و        آتوان بر    با توجه به سخنان دريدا مي     . يافت

 حـافظ  نكس چو ،به واقع.دهد  اي است كه امكان ساختار شكني را نيز به مخاطبش مي           گونهبه  
ترديد يكـي از دلايـل انبـساط معنـا در ديـوان              همين امر بي    و بر متافيزيك حضور نتاخته است    

هـا را بـه جـاي        او، حاشـيه  . شـكند  حافظ اين نظام سلسله مراتبي و تقابلي را مـي         . حافظ است 
پير واقعي، پيري نيـست     «مثلا در دنياي حافظ     . نشاند و مركزها را در جايگاه حاشيه       مركزها مي 

كه در مسجد و صومعه به زهد و رياضت مشغول است و دل هم با اين جهان و خلق و هم بـا                       

                                                 
 .48، 82 وبستر، -1

 .376، 80 احمدي، -2



 89بهار  * 23شماره * سال ششم  * عرفان تخصصي فصلنامه / 28

پير واقعي و حقيقي پيري است كه به دنبال يك واقعه، آتش عـشق در او                . آن جهان و حق دارد    
ترك رسم و عادات     آيد و در شور و مستي عشق،       افسردگي زهد به در مي    شود و از     ور مي  شعله

  .1»رهد كند و از خودپرستي و خودبيني مي شريعت مدارانه و صوفيانه مي
 ،گـري  حـافظ شـيخ صـنعان را مظهـر لاابـالي         « حافظ،پيري است چونـان شـيخ صـنعان        پير
  .2»داند ميگري و پاك باختگي در عشق و طريقت و رعايت موازين سلوك  ملامت

كند، به جاي مسجد و خانه خدا، روي سوي ميخانه و خانه خمار    پيري كه حافظ معرفي مي    
آيا اين حركت حافظ جز راه سـپردن در مـسيري اسـت كـه بـه از جـا كنـدن مفـاهيم و                          دارد،
  .انجامد هاي مطلق مي ارزش

ميخانه كـه خـلاف     « افكند در باور نويني كه حافظ در تقابل با باورهاي كهن و مطلق در مي             
نهد به چيزي كه از  او ارزش مي. ي او جايگاه بس مطلوبي است مسجد است، در جهان شاعرانه  

 .3»ارزشي نهاد مقابل آن يعني مسجد و خانقاه را نـشان دهـد     ارزش است تا بي    جهت مذهبي بي  
هاي  دو دسته از مكان    مخالف و  هاي متقابل و   بينيم وجود دو گروه از شخصيت      بنابراين مي 

يابنـد   نظمي از همنشيني را در شعر حافظ مي   ،شوند متقابل كه بر خلاف انتظار توصيف مي      
ايـم و همـين فرآينـد        خلاف نظمي است كه بدان عادت كرده       هي كاملا غير عادي و    اكه گ 

هاي بسياري است كه بـه مـدد مـتن و نيـز بـه                خلاف عادت در شعر حافظ موجد پرسش      
   .يافت  براي آن جست وپاسخييد فراخور زيست جهان خواننده با

هـا   با بحثي به نام جا به جايي مركزها و حاشيهدر شعر حافظ با بسامدي بسيار بالا        بنابراين،
هـاي موجـود در فرهنـگ و زبـان            بازي شگرفي كه در جابجايي مركزها و حاشيه        .يميرو به رو  

اي اسـت كـه بـا        ونـه بـه گ  ،  در ديوان حـافظ صـورت گرفتـه        ،در ذهن و ضمير ما     نهادينه شده 
جريان بالقوه  ،  ها و عدم تثبيت مركزهاي شناخته شده و پذيرفته شده          جابجايي مركزها و حاشيه   

اد متافيزيك  نقين است كه هرگز در ا     آارزش حافظ در    ،  و به واقع   بي پايان معنا ايجاد شده است     
نظـام    و  كه بـر ذهـن تـسلط دارد        يچ مركزي او يك شاعر مركز ساز است، به ه       . حضور نيست 

 اسلامي  ـهايي را از فرهنگ ايراني       حافظ حاشيه  . باورمند نيست  ،راند  به پيش مي    را بشر  انديشه
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قـرار سـاخته اسـت كـه نـشان        رهـاي پيـشين ب      به نفع حاشيه   يي،ها تقابل به مركز آورده است و    
 ،مركزهـا هـا و     جايي حاشيه  هتواند با اين جاب     چرا كه مي   ،ت ساز است و نشانه ساز     ل دلا ،دهد مي
كـه   چنـان . هاي فكري بي انتهايي را خلق كند       ها و بازي   ولها و مدل   دال بيافريند و  يي نوين معنا
فتـر، درس و دعـا و       د :شـكند   نظامات فكري مخاطب خـود را مـي        ، نظام انديشه حافظ   ،بينم مي

فظ  حـا  ايـن نگـره  . شود مي  دانسته)مي( در گرورود و همه  همه و همه به حاشيه مي ... دانش و 
 از تـسلط متافيزيـك حـضور رهانيـده          ، خواننـده  .موجد خواندن متفاوتي براي مخاطب اسـت      

گـذاري   هاي جديد و حتي رمز     هاي جديد و خواندن    هبشود و به سوي رمزهاي جديد، تجر       مي
  .كند جديد حركت مي

 سـاختار متعـارف     ، آن است كه سـاختار سلـسله مراتبـي         ،حافظ مهم در شعر     نكته ،بنابراين
كـه   نـشاند  هايي را در مركزيت شعرش مـي        او حاشيه  .ذهن بشر نيست   لط بر سه مراتبي م  سلسل

  آفـرينش شـعر   ه پروسه بدان جهت ك،ملأشود و اين درنگ و ت   سبب درنگ فكري مخاطب مي    
  ساختارگرايانه ارزشمند و هنري است پسا از منظر نقد،بخشد مي را در ذهن مخاطب امتداد

نشيند  پير گلرنگ مي  ،  خانقاه  به جاي پير   ،نشيند رند مي ،   زاهد وقتي در ديوان حافظ به جاي     
يم ي ـها رو به رو    شود؛ نخست، با يك جابجايي مركزها و حاشيه        و وقتي سجاده با مي تطهير مي      

بـا  . كه منجر به ساختاري شده است كه فراتر از ساختار سلـسله مراتبـي شـناخته شـده اسـت                   
شود چـون    متن، نيروهاي متعارضي در متن خلق مي      برجسته شدن تنش ميان مركز و حاشيه در         

اي عمـل شـده      مغان كه تفسير پذير است و قابل تأويل؛ به واقع به گونه            پير گلرنگ يا حتي پير    
آن چه در زبان و فرهنـگ ممتـاز تلقـي شـده، بـه حاشـيه                 ،  هاي دوگانه  است كه در ميان تقابل    

گيرد كـه بـه    ل اين تمايز جديد شكل ميپس معاني قابل تأويل و تفسيري از د     شود؛ كشانده مي 
هاي جديد چنان پيچيـدگي غريبـي وجـود دارد كـه        واقع بي پايان است زيرا در ميان اين تقابل        

  .شود هاي متعدد مي منجر به تأويل
معناي غزل  .توان محصور كرد     بنابر مباحثي كه رفت معناي متني چون غزليات حافظ را نمي          

ارد كـه در جهتـي متفـاوت از آن چـه ظـاهراً در آن قـرار دارد يـا                      آمادگي آن را د    حافظ ماهيتاً 
متني مانند غزل حافظ حتي آگاهانه از ايـن موضـوع سـود جـسته               . مختص آن است، پيش رود    

گريز نامتنـاهي زبـان     . ي معنا به وضوح در آن نمايان است        است كه ابهام و حتي سطوح پيچيده      
هـاي   امل دلالـت اسـت كـه معمـولاً در گفتمـان      حافظ از معناي دقيق، به واسطه رهايي نقش ك        

   .شود متعارف، مهار و سركوب مي
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در خـواهيم يافـت كـه        اگر همة مباحث ذكر شده را هنگام خوانش شعر حافظ لحاظ كنيم،           
مباحث مطرح شده، در كنار نگاه شاعرانه حافظ كه زيـست جهـان فـراخ و تجربيـات شـعري                    

 از عوامل اصلي تاويـل پـذيري شـعر حـافظ اسـت از               متنوع او را در زباني مبهم گزارده است،       
از آن جايي كه زمان و مكان شعري حافظ چون هر شعر راستين، فراتـر از زبـان و    سوي ديگر، 

اي از   برد، به رشـته     دوش را به كار مي      مكان واقعي است و به عنوان مثال آن گاه كه حافظ واژه           
بـديهي   شـود بنـابراين،     روز خاص بدل مـي     به زماني فراتر و مهم تر از يك        هاي محتمل،  دوش

است كه شعر حافظ از بيان واقعيت دور شده و به موردي غير شخصي و تجريدي تبديل شود                  
را بـه سـوي زبـاني     زبان شـعر  هاي زباني شگرف،  تامل حافظ بر روي بازي  نيز از آن روي كه    .

 با اين مباحث    ابر اين   بن .شود كه فراتر از يك شكل حضور شاعرانه است         معماگون رهنمون مي  
  .توان شعر حافظ را در حصار يك فكر بند كرد ديگر نمي

توان، بدين انديشيد كه معناي اصـلي در شـعر حـافظ نـه اينكـه                 مي با توضيحاتي كه رفت،   
بلكه اساسا وجود ندارد؛ از سوي ديگـر، در مواجهـه بـا متنـي چـون غزليـات                    دريافتني نباشد؛ 

. تواند دگرگـون شـود     و معناي هر گزاره حافظ در هر دلالت مي        حافظ، معناي متن يكي نيست      
او از رسيدن بـه     . زباني كه حافظ در غزليات به كار برده، آشكارا در صدد تكثير ابهام است             

او بـه خلـق     . كنـد  گريزد و با زبان استعاري خود واقعيت را ديگر بار تبيـين مـي              تك معنايي مي  
هـا و    از سوي ديگر با در هم شكستن قاعده        اي دارد،  وجههپردازد كه در دنياي غزل       واقعيتي مي 

سـاختار   .پرهيـز دارد  گيرد كه در برابر هرگونه انـسداد معنـايي           افزودن به آن، راهي را پيش مي      
از ديد پساساختارگرايان برخي از متون يك هالـه و برخـي             .اي است  غزل حافظ ساختاري هاله   

هاي معنايي، رسيدن بـه معنـاي         با هر بخش از اين هاله      برخورد. هاي معنايي دارند   از متون هاله  
ي معنايي در ادوار مختلـف بـر اثـر           هاله. كانون معنايي لزج و متغير است     . خاصي از متن است   

هرچـه از متنـي     . شـود  كند و منقبض و منبسط مي      عوامل مختلف از جمله زبان و بيان تغيير مي        
 شود و به اصـطلاح، بـسياري از        تر مي  تر و سيال   رده معنايي گست   بيشتر تعبير و تفسير شود، هاله     

هر چه زبان و معني را ،  به واقع  ؛كنند هاي معنايي عمل مي    در جهت اتساع هاله    متن    ادبي عناصر
  . آيد  بيشتر كش مي،بيشتر ورز دهند

ن است كه متن از مؤلف مستقل است و نيـز از            آْ با خلق مفهوم جهان متن بر         نيز پل ريكور .
او بر آن است كه جهان متن از نتايج همين استقلال متن از مؤلف برخاسته اسـت امـا                   . خواننده

چـه    امـا آن .علي رغم اين برآن است كه جهان متن با دنياي خواننده و دنياي مؤلف رابطه دارد  
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متن همواره گسست در دلالـت      « بل حدود جهان متن است       ،تعيين كننده است نه اين مناسبات     
متن ادبي پـيش     ارجاع متن هرگز كامل نيست،    ... كند   ها را دنبال مي    دن ارجاع دارد و متوقف كر   

كنـد؛    خود ياد مـي  از آنكه به جهان زندگي هر روزه و از پيش موجود اشاره كند، از جهان ويژه   
اثر ادبي . پردازد بل به معناهاي خاص خود مي    گردد؛ متن به معناهاي متعارف و معمولي باز نمي       

  .1»دهد كه در خويشتن ساخته است ه دورانش نيست بلكه جهاني را شكل ميبه تمامي آين
گسستگي به يكباره معنايي، امكان چند صدايي مـضموني، عـدم   ، در جهان متن حافظ، ابهام 

هاي تشكيل دهنـده شـعر، برخوردهـاي آزادانـه عناصـر از              جنبش سازه ،  تعيين افق اصلي شعر   
گـشايد و    هاي متفاوت مي   جهان متن حافظ را به تأويل     درب  ...جمع اضداد و  ،  رهگذر ادبيت اثر  

گردانـد و گـاه      هاي ضمني بر مـي     هاي صريح را به دلالت     از رهگذر نكات ياد شده مدام دلالت      
هاي گـشوده از   خوانش كند، اين فرايند، هاي ديگر مي هاي مدلول هاي خود را بدل به دال   مدلول

  . كند متن را تضمين مي
دهـد امـا     ر عرفاني غزليات حافظ، اگر چه اثر را از منظري توضـيح مـي             تفسيبه عنوان مثال    

برد، زيرا قـوانين ذاتـي و درونـي اثـري چـون              تمام وجود به تحليل نمي     قواي غزل حافظ را با    
از .كنـد    غزليات حافظ متكي بر ابهام است و اين ابهام است كه غزل حافظ را اثري گشوده مـي                 

بـه بـاور اكـو      . شـود  هـا بـر انگيختـه مـي        ازي آزادانه تداعي  رهگذر همين امر در هر خوانش، ب      
گـشودگي از خـصوصيات تـاريخي        .گشودگي يك اثر هنري، شرط اصلي لذت هنـري اسـت          «

  .2 .كند كه دير زماني موجه و معتبر باقي بماند رود و اين امكان را براي اثر فراهم مي فراتر مي
متني چون حافظ، بايد باور داشـته باشـيم          بانظرگاه پساساختارگرايي در مواجهه      بنابراين از 

كه دنياي متن چيزي مستقل از شاعر است پس از خلق اثر توسط حافظ، اين متن غزليات است   
متن غزليات  . كند دهد و خود را از بندهاي تاريخ پديد آمدنش رها مي           كه كار حافظ را ادامه مي     

هاي متنوعي خلـق     دنيا«چنين اثري   . داردجداي از حافظ در مقام خالق اثر، خود افقي بي پايان            
هـاي متنـوعي از واقعيـت را         كند كه سرشار از جهان امكانات است و از همين رهگذر افـق             مي
حس و ادراك ما از واقعيت با اين جهـان حكايـت و امكانـات تنـوع و چنـدگانگي                     .گشايد مي
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  .1»يابد مي

  تمركز بر خواننده
از مـتن گـذر      ا تمركز خود را معطوف مـتن كردنـد،        ه پساساختارگرايان پس از آن كه مدت     
از اين رو، به نـسبت       هاي خود نابسنده ارزيابي كردند؛     كرده و تمركز صرف بر آن را در تحليل        

  . ميان تأويل كننده و متن رسيدند و از اينجا پلي به سوي هرمنوتيك زدند
تأكيـد   ص آدمي است،  ها بر روي خواننده، به عنوان دلالت آفرين كه امري خاص و مخت             آن

  .بخشند كردند و سعي كردند به اين موضوع بپردازند كه چگونه آدميان به چيزها معنا مي
هـا را ارائـه      اي از نشانه   متن نه يك پيام واحد منسجم كه مجموعه        از ديد پساساختارگرايان،  

رفتن هاي معـين يـا بـا در نظـر گ ـ           دهد كه هر خواننده به روش خاص خود يعني با اولويت           مي
 تواند آن را كاوش كند؛ لذا تفـسير، عمومـاً،         هاي زباني مي   قاموسي خاص، براي نشانه    معاني فرا 

خوانـدن عبـارت اسـت از حركـت مـدام            در واقع روند   پذير است؛  كاري غير قطعي و پايان نا     
خواننده از سوي متن به سوي رمزهايي كه براي هر يك از تجربياتش قائـل اسـت و خوانـدن                    

گذاري مطالبي اسـت     ؛ در واقع خواننده همواره در حال رمز        است ياد آورد نشان شده   باعث به   
  . شود كه خوانده و اين روند تكرار مي

 خـويش اسـت       مـصرف كننـده     از اين نظرگاه، ادبيات محصولي تاريخي است و تابع زمينه         
بـه   2 ».كند يير ميتغ خواند، معاني متون بر اساس اوضاع و احوالي كه خواننده در آن متن را مي            «

هـاي   هـا و پـيش انگاشـت       در يك جانب اين فعاليت تأويل كننـدگي پـيش داوري          «اي كه    گونه
اوست كه بـر اسـاس ميـزان دانـايي خـود، نظـام باورهـاي                . مخاطب پيام يا تأويل كننده است     

هـيچ  . كنـد  معنـايي تـازه ابـداع مـي     و حتي بر پاية ناخود آگاهش براي هر مـتن،     فرهنگي خود 
 .رسـد  هاي پيشين و البته خواست تأويل كننـده بـه نتيجـه نمـي              جدا از اين نظام دانسته     يلي،تأو

آيد، از ديد تأويـل   اي تك معنايي مي  چشم تأويل كننده بهامكان دارد چيزي كه در نگاه نخست    
  .3 .اي ديگر، چند معنايي و مرموز باشد كننده

گذشت، بحث در باب اين كـه كـدام         يش تر   پبا استناد با دلايلي كه      ،  بنابراين در غزل حافظ   
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را بايـد بـه طـور قطعـي در نظـر گرفـت، بيهـوده و بـي           حـافظ   هاي معنايي شعر     يك از امكان  
ي خواندن، در اين است كه خواننده همواره بر اساس           از نظر نقد پساساختاري، جاذبه    . معناست
متن بـه  . كند را پيشگويي ميي متن   آفريند و آينده   هايش دنياي معنايي متن را مي      گمان حدس و 

اي ثابت شود، بر اسـاس آن        اگر فرضيه . كند ا را آزمايش مي   ه  اي پيگير، اين حدس و گمان      گونه
اين فراشد فرضيه سازي را     . يابد هاي متن ادامه مي    شود و آزمايش   اي ساخته مي   هاي تازه  فرضيه

ايي شناسي در يافـت يكـي از        ناميده است و اين اصطلاح در زيب      » استراتژي خواننده «اينگاردن  
 مـتن     اصلي خواندن متن، همين آزادي خواننده در گـزينش آينـده            جاذبه. هاست ترين نكته  مهم
ن كوشد تـا قـواني     شود و زيباشناسي دريافت مي     بدين سان، متن به صحنة بازي تبديل مي       . است

اي است   نا و سلسله  ين هر متن، در حكم راهنمايي است به مع        در اين آي  . اين بازي را كشف كند    
سـازد،   اي مـي  ها، خواننده يا مخاطب، فرضـيه     بر اساس نخستين علامت   . ها ها و ياري   از علامت 

اي پـي در پـي، از طـرح          خوانـدن، چونـان سلـسله     . سنجد هاي بعدي مي   سپس آن را با علامت    
ز اي ا  به گمـان آيـزر، خوانـدن مـتن اسـتوار بـه سلـسله              . رود ي اصلي و فرعي پيش مي      فرضيه
، شود و استراتژي خواندن    ها ساخته مي    اين عادت   پايه ها هم، بر   فرضيه. گيرد ها شكل مي   عادت

. رمزگان و قراردادهاي ادبي كه در اثر خاص از آن استفاده شده اسـت            ،  يعني آشنايي با شگردها   
هي از  آشنايي او با رمزگان كلي، آگا     ) مثلاً اطلاعاتش درباره موضوع يا رخدادها     (دانش خواننده   

. ي ايـن اسـتراتژي هـستند    بـرد، همـه سـازنده    رمزگان خاصي كه مؤلف در آثارش به كـار مـي         
استراتژي خواندن، به هر رو، بايد به بنيان نظمي خاصي و انسجامي دروني منجر شود خواننـده        

. تواند از هم گسيخته و بي سـامان باشـد          كند، اين معاني نمي    در آفرينش معاني متن، شركت مي     
ها يـا پيـشنهادهاي او را در       گويند كه متن خوب، استراتژي خواننده يعني نظريه        و ياس مي  آيزر  

متن خوب بايد خواننده را دگرگون كنـد تـا او           . كند آنها را قدرتمند مي   ،  شكند و متن بد    هم مي 
اي   استراتژي تـازه    چنين متني سازنده  . هايش دست يابد   عادت نيز به آگاهي انتقادي از باورها و      

  1 .راي خواندن استب
نخست ،  ي حافظ غزل از    بيت چندبينيم، خواننده با     ها، همان گونه كه مي     با توجه به اين گفته    

اي  كند، غزل در فضاي خاص سـاختار شـكنانه         گيرد و فكر مي    استراتژي خاصي را در پيش مي     
. دكند، همراه با غزل در آن بـستر خـاص حركـت كن ـ             خواننده نيز سعي مي   . قصد حركت دارد  
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ايـن رونـد تـا      . شكند هاي خواننده را در هم مي      ها و نظريه   استراتژي و پيش فرض   ابيات بعدي   
كننـد كـه     در واقع، متني چون شعر حافظ، مدام به خواننـده گوشـزد مـي             . ادامه دارد  غزل   پايان

روايت خطي و تـك مـضموني،       ،  خط سير منظم  [ اي خوانش خود    ه  هرگز پاسخي براي عادت   
 باورهـا و عـادت هـاي خوانـدن را نيـز در              ،از اين رو، حافظ   . نخواهد يافت ... ] آشكار و     پيام  

شكند و خواننده با خواندن شعرهاي حـافظ ناچـار اسـت بـا شـگردها و رمزگـان                    مخاطب مي 
  . خاصي، به خواندن بپردازد

تر گفته شد پساساختارگرايان مـتن را متـشكل از چنـدين             گونه كه پيش   از سوي ديگر همان   
هاي مختلف به مناسبات متقابل انجاميده است اما اين چند گـانگي   دانند كه از فرهنگ    مينوشته  

  .  است نه نويسندهخوانندهدر يك نقطه متمركز است و آن بر خلاف گذشته 
گويـد در آثـار گـشوده ماننـد حـافظ بايـد        او مـي .  نظرات جالبي دارد،اكو در باب خواننده   

هـاي پيـام را بـه        او دلالـت  .  كه امروز خواننده شعر اسـت      نخست گيرنده پيام را در نظر گرفت      
گيرنـده، پيـام را بـا    . كند كه گاه از مقصور شاعر بسيار دور است هاي متفاوت تبديل مي   علامت

مثلاً معاني از واژگان شعر حافظ را با معـاني         كند؛ برد، هم خوان مي    رمزگاني كه خود به كار مي     
 اصل فعـال تفـسير، قـسمتي از فراينـد            اينجا خواننده به منزله   در  . كند امروزين آن جا به جا مي     

  . نظريه او در باب متون گشوده و بسته بر فرض خواننده نمونه استوار است. زايشي متن است
شناسد و از اين رو بر آن        ريكور نيز تأويل را نوعي درگيري خواننده در آفرينش معنا باز مي           

داند  ها مي  او جهان متن را مجموعه اي از دلالت       .  است است كه هرگونه تأويل، تأويلي شخصي     
معناي . اي مهم در شناخت معناي تأويل دارد       نتيجه،  ماهيت دلالت در اثر ادبي    «و برآن است كه     

آيد معناي متن چيزي     اثر پيش از پديد آمدنش وجود نداشت بلكه پس از آفرينش به وجود مي             
   1 ».است آفريدني توسط خواننده

  اي اسـت بـا فاصـله        آن است كه تأويل متني كه از گذشته بـه جـا مانـده، مبـارزه                ريكور بر 
. يكي به زمان نگارش متن تعلق دارد و ديگري به روزگار تأويـل            .  متمايز  تاريخي ميان دو زمينه   

. شـود   دورانش بر اين فاصله پيروز مي       اين تأويل كننده است كه با اختصاص دادن متن به زمينه          
   2نهد دن متن را به زمينه كنوني و امروزي آن را منش كنوني تأويل نام مياو اختصاص دا
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تأثير نيست، اين خواننده اسـت كـه    در اين ميانه بي   از سوي ديگر زيست جهان خواننده نيز      
يابيم كـه    با اين توضيحات، در مي    . كند انديشد، به متن نگاه مي     به آن مي   طبق هر آن چه با آن و      

در مقـام يـك      او را  كـساني .هاي ضد و نقيضي از ديوان حافظ شده اسـت            چرا گاه حتي تأويل   
  . گو اند و كساني ديگر او را يك لا قباي كفر عارف ديده

شناخت يعني منطبق كردن موضوع شناخت «بنابراين هر تأويل در حكم يك انطباق است و      
كـه وابـسته بـه افـق        به واقع بر اساس پيش داوري خود         با موقعيت و افق زندگي تأويل كننده؛      

كنيم و در عين حـال حـدود         هاي معنايي و شناختي روزگاري است كه در آن زندگي مي           دلالت
مـثلاً  (بريم، موضوع مورد بررسي خود را  اي كه در آن به سر مي    كارآيي سنت فكري و فرهنگي    

  .1بخشيم كنيم و بدان زندگي امروزي مي را از روزگارش جدا مي )اثر هنري
بر آن است كه مـتن مـرده اسـت و ايـن     ،  تارگرايي در مبحث تمركز بر خواننده     نقد پساساخ 

كند، البته نبايد از ياد بـرد كـه محـدوديت كـار مخاطـب را افـق                   اش مي  خواننده است كه زنده   
  .كند معنايي متن تعيين مي

حكـم سـفر     در) هـا  ي جمله  تر رشته  يا به بيان دقيق   ( ها جمله از ديد پساساختارگرايي، گذر   
كـنش و واكـنش   . اي است هر سفر جديد، كشف دنياي تازه . ذهن خواننده در جهان متن، است     

خواندن را بـا نگـاه مـسافر يكـي           اين گروه، . آفريند دروني ميان ذهن خواننده و متن، اثر را مي        
متن به سرزميني همانند است كه هرگز با يك نگاه، حتي با دقتي استثنايي هم شـناخته       . دانند مي
. شناسـد  ها را مـي    اي آنچه بيشتر ديده است يعني تازه       مسافر، همواره، به ياري خاطره    . ودش نمي

كـرد، كـساني چـون      پيـشين يـاد مـي    هم چون هوسرل كه از تقابل تجربه و موارد تجربه شـده       
كنـد   مـتن، تنهـا چيـزي كـه عرضـه مـي           . زننـد  اينگاردن و آيزر نيز از تجربه خواندن حرف مي        

مسافر، راهنمايي به خيال پردازي و طـرح افكنـدن پيـشاپيش              تعيين مسير  راهنمايي است براي  
خوانـد و    به نظر اينگاردن مسافر يكي است هر كس در تنهـايي خـويش مـتن را مـي                 . رخدادها

 اصـلي مـسافران    توان از مسافر يـاد كـرد، بـل نكتـه     افكند، اما به نظر ياس نمي   طرح معنا را مي   
نكته دانسته است كه در اين نظريه، همواره از خواندن يك فـرد             ياس، كاستي را در اين      . هستند

و هرگز يك ذهن طرح معنايي  » خواند هيچ كس به تنهايي نمي    «بحث شده است در صورتي كه       
اي از خوانندگان    اساس آفرينش معنايي در اثر ادبي، مكالمه ميان اثر و مجموعه          . ريزد اثر را نمي  
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. كنـد  اي از خواننـدگان يـاد مـي        أثير اثر ادبـي بـر مجموعـه       ياس از ت  . ي است در هر دوران معين   
دلالت معنايي هر اثر ادبي تنها در       . سازند  انبوهي از افرادند كه آگاهي جمعي را مي        ،مخاطب اثر 

  .شود پذيرش يا دريافت آن از سوي اين آگاهي جمعي دانسته مي
ننده، به معناي درهم شدن اين   ميان افق معنايي متن و افق معنايي خواننده يا تأويل ك            مكالمه

دو افق يا زمانهي نگارش متن و زمان حاضر است كه در لحظه خواندن و تأويل، گريزي از اين     
افق امروز، ايستا و ثابت نيست، بل افقي است گشوده و دگرگوني پذير كـه بـا مـا                   . ادغام ندارد 
 .1»شويم كند همانطور كه ما با آن دگرگون مي حركت مي

نيست كـه شـعر حـافظ معـاني          بينيم كه اصلاً دور    با توجه به مباحث ياد شده مي      از اين رو    
  . متفاوتي و گاه متضادي را در ذهن متبادر كند

 در برخـي مـذاق عرفـاني      . به نوعي يك ذخيرة تأويلي يا ذوق تـأويلي دارد         ،  اي خواننده هر
يدرس يا دسترس آن     اثر در د   هنگامي كه  . سياسي يا مذهبي   مذاق در برخي ديگر   شديد است و  

ذخيـرة تـأويلي جمعـي در ادوار متفـاوت          . پذيرد گيرد انطباق صورت مي    مذاق تأويلي قرار مي   
 ارتبـاط تـأويلي      خواننـده  شود كه بين اثر و ذهـن       التذاد هنري، زماني متحقق مي    . مختلف است 
  . برقرار شود

. هـاي معنـايي دارنـد    از ديد پساساختارگرايان برخي از متون يك هاله و برخي از متون هاله       
  . هاي معنايي، رسيدن به معناي خاصي از متن است برخورد با هر بخش از اين هاله

شـود و سـپس ادراك    از ديگر سو، از نظرگاه پساساختارگرايان هر امري نخست دروني مـي    
  كـم هالـه    در حين عمل انطباق كه يكي از مفاهيم بنيادين پساساختارگرايي است، كـم            . گردد مي
گردد، مقاومت ذهن، ضعيف شده و مـتن ذهـن را تـسخير              ايي متن قوي تر و روشن تر مي       معن
  . آيد در ميان مي... كند، بعد از اين مرحلة اتساع معنايي و با توجه به جزئيات و مي

حـسن  «با توجه به نظرية فلسفه زبان در متن، نهايتاً در جريان انطباق، جملات اتمـي نظيـر                 
  . ميرد لات مولكولي چون هر كس ميتبديل به جم» ميرد مي

بايد از شيوة رويارويي تأويل كننـده بـا مـتن ادبـي             ،  تاويل در    نيز بر اين باور است كه      بلوم
 .ي خوانـدن اسـت نـه نوشـتن        ا  آغاز كرد و نشان داد كه معناي متن، يكي از كاركردهاي حاشيه           

بـه شـعري جديـد تبـديل        شود بل به چيزي تازه،       خوانيم در ذهن ما خلاصه نمي      شعري كه مي  
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شعر و مـتن ادبـي      . سازد  شعر آفريننده است و معنايي تازه مي        ذهن خواننده يا شنونده   . شود مي
شود بلكه تأويل هـر مـتن وابـسته          به تصاوير، عقايد، چيزهايي موجود و پديدارها خلاصه نمي        

از اين رو  .ر باشدتواند شعري ديگ بلوم بر آن است كه معناي شعر تنها مي   . است به متوني ديگر   
شـود چـرا كـه در بنيـان          مي هر شعر به ظاهر مستقل در نهايت به شعر يا اشعار ديگري وابسته            

او بر آن است، اشعار از واژگان       ... ممكن است  پردازي بدون تاثير پذيري و قياس نا       خود، خيال 
ا نيز به سهم خود بـه       گردند و آنه   واژگان به واژگاني ديگر باز مي     . اند و نه از چيزها     ساخته شده 

توان گفت   يابد تا به زبان ادبي برسيم، سپس مي        گردند و اين روال ادامه مي      مي واژگاني ديگر بر  
  .1كه هر شعر يك بينا شعر است و هر خواندن يك بينا خواندن

  : تأمل جدي دارد بر روي چند نكته،  در مبحث تمركز بر خوانندهنقد و تحليل پساساختاري
ها و مبهات و امثال اين امور وجود دارد كه خواننده بايد بـا               ناهمواري،  ها فاصله در متن،    ـ1
  . ها را صاف نمايد ها را پر كند و آن ناهمواري هايش آن فاصله جهان بيني ها و تجربه
 و خواننـده بالفعـل   (Implied reader) پنهان يـا ضـمني    خواننده:  دو نوع خواننده داريمـ2

(Actual reader).اما خواننده بالفعل يـا واقعـي كـسي    . آورد اننده مستتر را متن به وجود ميخو
  . خواند مي است كه دارد متن را

. داند كه براي او هـيچ محـدوديتي نيـست           تحليل پساساختاري خواننده را آزاد مطلق مي       ـ3
 هيچ تأويل و تفسيري تأويل و تفسير نهايي نيست و هر خواننده مجاز است تفسير خاص خود                

خـود، يـك چـارچوب       گويد كه خواننده، بايـد بـراي درك و تفـسير           منتهي مي . را داشته باشد  
  . منسجم داشته باشد، به طوري كه با تضاد و پراكندگي مواجه نشود

   موسـي داشـته، در دوره       گويد كه تورات معنايي را كـه در دوره         تحليل پساساختاري مي  ـ  4
هن بشر در طي ادوار مختلف بنا به مقتـضيات دوره           عيسي نداشته است؛ زيرا بديهي است كه ذ       

هاست كه برخي از انديشمندان از قـبض و     با توجه به همين انديشه     .تلقيات خاصي داشته باشد   
  . اند سخن گفتهمتون بسط 
توان معني را كـشف كـرد؛ بلكـه          ها هم نمي   حتي با هرمنوتيك  «  به نظر پساساختارگرايان   ـ5

متون مخـصوصاً متـون كهـن،       . بات تحقق و تشكل آن را دريافت      توان مقدمات و موج    فقط مي 
كنـد و بـه سـخن گفـتن وا           مرده و خاموشند و خواننده با درك و تفسير خود آنان را زنده مـي              
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   1 ».ادبي سهيم است و تنها مصرف كننده نيست لذا خواننده در توليد اثر. دارد مي
تواند به چندين شكل مختلـف تحقيـق         ي پساساختارگرايان برآنند يك متن واحد بالقوه م       ـ6

تواند اين امكان بالقوه را به كلي به پايان برساند چرا كه هـر فـرد                 يابد و هيچ قرائتي هرگز نمي     
هاي ممكـن را     كند و بدين ترتيب ساير حالت      خواننده، خلاء درون متن را به روش خود پر مي         

  .كند حذف مي
ن به شماي كلي مباحثي كه پساساختارگرايان در        توا با توجه به مباحثي كه ذكر آن رفت، مي        

يـابيم كـه     در مـي ،پي آنند، رسيد اگر با توجه به مباحث ياد شده به غزل حـافظ، نظـر انـدازيم        
كند  عدم قطعيت بردار خود، تنها خواننده را راهنمايي مي         و    مبهم ،ييحافظ نيز با كلام چند معنا     

 رفت از سوي ديگر براي مخاطب امروزي هر         كه بداند، نخست، رخدادها چگونه پيش خواهند      
يك از ابيات چه در محور هم نشيني و چه در ارتباط عمودي، با توجه به واژگان انتخاب شده                   

ايـن آگـاهي   . يك آگاهي جمعي وجـود دارد ... و ،  توكلـ كافري – تقوي و دانش ـ  چون رند
 معنايي روزگامان، يكي از   هاي    زيست جهان خاص هر مخاطبي و ياري دلالت          به علاوه  جمعي

هـاي دلالتـي    اي، افق مركـزي و بـاقي را حاشـيه    هاي معنايي متن را در نظر هر خواننده      افق اين
  . كند معرفي مي

هاي متنـوع برداشـت خواننـدگان        طيف در باب غزليات حافظ همان گونه كه ذكر آن رفت،         
د، معنايي دارد و بـراي كـسي        نگر اي عرفاني به آن مي     حافظ براي كسي كه با نگره     . مطرح است 

در اين ميان نسبت متني چون غزليات حافظ با         . ،يابد اي را ندارد، سير ديگري مي      چنين نگره كه  
تر شدن دانايي آدمي در طول دوران و نيز ظهور دريافت كنندگان جديد، همـه                 تازه،  متون ديگر 

، خوانـدن در هـر نوبـت   . كنـد  هاي نويني از ديوان حـافظ را فـراهم مـي           و همه موجبات تأويل   
ادراك  شـود،  بار كه مخاطب جديدي با غزل حافظ رو به رو مي           هر. زايندهي معنايي تازه است   

تواند شكل بگيرد؛ البته بديهي است كه اين ادراك حسي جديد در گرو افـق                حسي جديدي مي  
 اسـت كـه     افكار و در كل زيـست جهـاني       ،  ها  اين افق انتظار شامل تجربه     .انتظار خواننده است  

خواننده مدام از سوي متن به سوي رمزهايي كه براي هر يـك از              . خواننده را در بر گرفته است     
از  شـود؛  هـا مـي    كند و خواندن باعث به يادآوري آن       ها و افكارش قائل است، حركت مي       تجربه

هايي از يك متن، چنين متنوع باشد، چـرا كـه معـاني              قابل پيش بيني است كه برداشت      ،اين رو 
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بسته به افق انتظـار خواننـده ،تغييـر          شود، متون بر اساس اوضاع و احوالي كه در آن خوانده مي          
  . كند مي

توان به استقلال متن و خواننده به تمامي پايبند          اين باور است كه نمي     نگارنده اين سطور بر   
مل ايـن   تأكيد بر خصوصيت مك    رساند، رسد، به سلامت نقد ياري مي      آن چه كه به نظر مي     . بود

هـا نيـز    پاياني از تأويـل  تواند تعداد بي هاست، اما به واقع نمي     متن اگر چه فضاي تأويل    . دوست
الزامات خاص خود را نيـز دارد و بـراي           متن فضايي است كه محدوديت و     . وجود داشته باشد  

ائـه  هاي متفاوت بايد همواره بتوان دليلي بهتر، منطبق بر نـشانه شناسـي مـتن ار                برگزيدن تأويل 
  .كرد

اگر چه خواننده به باور پساساختارگرايان به منزلـه اصـل فعـال تفـسير، قـسمتي از فراينـد                    
توانـد   اي مـي   زايشي متن است اما بايد در نظر داشت كه كـدام خواننـده؟ بـي ترديـد خواننـده                  

ها را شناخته، مناسبات درونـي نـويني ميـان           حضور معاني جديدي را به اثبات برساند كه نشانه        
انگان متن كشف كند تا بدين سان امكان تأويل جديدي بيايد؛ چـرا كـه بايـد بـه يادداشـت                     نش

بـا  . متن را به گفتن چيزي وا داشت كه در پي گفتن آن نيـست  توان بدون استنادهاي دقيق،   نمي
وحدت مـتن در مقـصد آن اسـت نـه در            «توان گفت    در نظر داشتن خواننده نمونه است كه مي       

  .1»منشاء آن
كار نقد آشكار ساختن مناسبات اثر با مؤلف نيست و نيـز قـصد              « توان گفت كه   يان مي در پا 

خواهـد اثـر را در سـاختار         ي خالق اثر را  باز سازي كند بلكـه مـي            انديشه ندارد تا از راه متون    
نـشان دهـد چگونـه متنـي چـون           و. 2»شكل زائي و مناسبات دروني اثر تحليـل كنـد         ،  معماري

هـاي بـزرگ      مناسبات دروني خود موجد آفرينش گري است و توانش          طهغزليات حافظ به واس   
  .در خلق معا ني متكثر دارد
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